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انگلیسی  کارگردان  دنیسن،  استوارت  عباسیان:  عسل 
تئاتر که مدتی اســت در ایــران کار می کند و اغلب با 
پروژه های بینافرهنگی همــکاری دارد، مدیر برگزاری 
پنــل هاینر گابلز، کارگردان و آهنگ ســاز سرشــناس 
آلمانی، در جشــنواره بین المللی تئاتر فجر امسال بود. 
او در کنار رضا سرور، آکادمیسین ایرانی تئاتر، جلسه ای 
درباره تئاتر آلمان و ایــران با حضور هاینر گابلز برگزار 
کرد. با دنیســن درباره تجاربش در ایــران و اهمیت 

پنل های فجر گفت وگو کردیم. 

  تجربه شما از حضور در پنل های جشنواره تئاتر  �
فجر چطور بود؟ 

هاینر گابلز هنرمندی طراز اول در تئاتر دنیاســت و 
پنلی بســیار خوب با او برگزار کردیم و افتخار می کنیم 
که جشــنواره ای در ایران میزبان او بوده و حاضران در 

جلسه هم بسیار از برایند جلسه راضی بودند. 
  نقش این پنل ها را در ایجاد ارتباط بین هنر ما  �

و جهان چه می دانید؟ 
پنل ها با میهمانان ویژه مسلما می توانند تئاتر ایران 
را بــه تئاتر جهان متصل کنند. تئاتر مثل فیلم نیســت 
و باید زنده رخ بدهد، تماشــای ویدئوها کافی نیست. 
وقتــی فرصتی پیش می آید که یکی از اســتادان تئاتر 
جهان بیاید و از تجاربش و از شــیوه کاری اش بگوید، 

اتفاق بزرگی است. 
  شما تجربه حضور در جشنواره های مختلف دنیا  �

را دارید. چقدر برگزاری چنین پنل هایی در حاشیه 
جشنواره ها مرسوم است؟ 

همه جای دنیا برگزاری چنین گفت وگوهایی در کنار 
جشنواره ها بسیار مرسوم است و این به معنای ارزش 
و اهمیتی اســت که برای گفت وگو قائلنــد. در ایران 
این اولین بار اســت که چنین اتفاقی می افتد و حضور 
علاقه مندان به تئاتر نشــان داده که از حضور کســانی 

مثل سوزان کندی و هاینر گابلز استقبال می کنند. 
  اهمیت حضور در پروژه «ســی» که ریشــه در  �

فرهنگ کهن ایرانی دارد، برای شــما که متعلق به 
فرهنگی دیگر هستید چه بود؟ 

بــرای من از همان اول حضور در این پروژه فرصت 
هیجان انگیزی بود، چون زمینه اصلی کاری من هنر و 
فرهنگ است. همیشــه در کارهایم سعی داشتم پلی 
بیــن ملل مختلف بزنم و با این رویکرد، پروژه «ســی» 
برایم فرصتی اســتثنایی بود. مخصوصا که با حضور 
در این پروژه، فرصت مطالعه و عمیق تر نگریســتن به 
فرهنگ ایرانی برایم ایجاد شــد. لیســانس من ادبیات 

و هنرهای نمایشــی بوده و فوق لیسانســم کارگردانی 
بین المللی مشــترکا از لندن و دانشــگاه آمســتردام. 
به واســطه علاقه شخصی و رشــته های تحصیلی ام 
همیشــه بــه ادبیات کلاســیک ایــران و ســایر ملل 
علاقه مند بوده ام. بیشــترین تمرکزم پیش از این روی 
ســعدی، حافظ، خیام و مولانا بود و کمتر پیش آمده 
بود به سراغ فردوســی بروم. این فرصت برایم خیلی 
هیجان انگیــز بود تا با یکــی از کهن ترین آثار ادبی این 
ســرزمین که می گویند ناجی زبان فارســی بوده آشنا 
شوم و به این ترتیب، به شناخت بیشتری از این فرهنگ 
برســم. البته من از جایگاه فردوسی در فرهنگ ایران و 
زبان فارســی باخبر بودم، اما حالا فرصتی برایم پیش 
آمد تا بی واســطه تر با متون تألیفــی او ارتباط بگیرم. 
چیــزی که برایم خیلی جالب بود این بود که به عنوان 
یک خارجی که بعضا اشعار کلاسیک فارسی را شنیده، 
فهم اشعار فردوســی فقط از راه شنیدن، برایم بسیار 
آسان تر بود تا اشعار ســعدی یا حافظ و مولانا. وقتی 
اشعار مولانا را می شــنیدم، با اینکه فارسی هم بلدم، 
اما کسی باید آن را برایم ساده می کرد تا مفهومش را 
بفهمم، اما درباره فردوسی این طور نبود. یک خلوصی 
در واژگان او هست که درکش برای من خارجی بسیار 
آســان تر اســت. یکی از اهداف اصلی ما در این پروژه 
این بود که ماحصل کارمان تبدیل به یک تفریح صِرف 
نشود که مردم فقط ساعاتی با آن خوش می گذرانند. 
هدفمان این بود که به شــیوه ای قصه های شــاهنامه 
را بیان کنیم که تماشــاگر پــس از ترک فضا، همچنان 

خودش را با فردوســی و شاهنامه پیوند دهد و پی آن 
را بگیرد. ایــن پروژه در تلاش بــود فاصله ای که بین 
ایرانی ها و فردوســی افتاده را بردارد. شــخصا به این 
نتیجه رسیدم که فردوسی سمبل ایران واقعی است. 
وقتی شــاهنامه را می خوانیم، بــا عناصر و قصه ها و 

اتفاقاتی روبه روییم که کاملا ایرانی اند.
البته قبلا یک مســتند ایرانگــردی کار کرده بودیم 
برای شبکه ســحر به زبان انگلیسی که برای ساخت 
آن، بــه توس هــم رفته بودیــم و بــه آن بهانه هم 
مدتی درباره فردوســی تحقیق کردم و از همان زمان 

فردوسی برایم بسیار جالب بود. 
  خاســتگاه شــما و زبانی که با آن زیسته اید،  �

غول بزرگی مثل شکســپیر دارد. برای شــمایی که 
سال هاست با شکســپیر عجین هستید و از آن تبار 
ادبی و هنری آمده اید، اهمیت فردوسی به عنوان 
یکی از غول هــای فرهنگ ایرانی و زبان فارســی

چه بود؟ 
آنچه واضح اســت فردوسی شــاعری دراماتیک 
اســت. شــاید کاملا در نقطه مقابل خیــام و مولانا. 
اشــعار مولانا خیلی عرفانی است و اشعار خیام هم 
مضمون زندگی و مرگ دارد. فردوســی کاملا متفاوت 
اســت و شــاعری قصه گوســت. فردوســی با همین 
ویژگی قصه گویی، انگار پایبند به سنت های دراماتیک 
بــوده و متون آن حتما نباید به شــکل یک تئاتر، روی 
صحنه اجرا شــود بلکه می تواند زیرمجموعه ادبیات 
اجرائــی ای باشــد که شــما از آن با عنــوان نقالی یا 
پرده خوانی و ادبیات قهوه خانه ای یاد می کنید. شــاید 
با فرم ادبی شکسپیر که قائل به صحنه نمایش است، 
متفاوت باشــد، اما نهایتا از ماهیتی اجرائی برخوردار 
اســت و این نقطه اشتراک مهمی اســت. شاید دلیل 
اینکه فردوسی به نسبت دیگر شــاعران بزرگ ایرانی 
کمتــر مورد توجه عموم قرار گرفتــه، این بوده که آن 
شاعران بیشــتر مضامینی مثل عشق و اخلاق را مورد 
توجه قرار داده اند و نهایتا خواننده شان بی واسطه تر 
بــا آن ارتباط می گیــرد درحالی که فردوســی قصه 

می ســازد و درام دارد. آنچــه بــرای من اهمیت 
داشت امکان اجرائی ای بود که در کلام 

فردوسی نهفته است. شکسپیر حتما 
مشابهات زیادی با فردوسی دارد اما 
شبیه ترین اثری که من به شاهنامه 
«مهابهاراتا»ســت.  دارم  ســراغ 
چون مهابهاراتا هم از ســنت های 
و  اســت  برخــوردار  دراماتیــک 
شــیوه های اجرائی خــودش را در 

فرهنــگ هندی پیــدا کــرده. برای 
من به عنوان کســی که همیشه 
تلاش داشــته ام در حــوزه هنر 
تک بعدی نباشم و پلی بزنم بین 
فرهنگ ها، حضــور در این پروژه 
بسیار خوشحال کننده و آموزنده 
بــود. یکی از اهــداف بلندمدت 
ما در ایــن پروژه این اســت که 
شاهنامه فردوســی را به عنوان 
متنی بــا درون مایه دراماتیک به 
سایر ملل نیز معرفی کنیم. چون 
به نظــرم شــاهنامه دارای این 
ظرفیت اســت که جایگاه خود 
را در هنرهــای نمایشــی جهان 

تثبیــت کند، مخصوصــا امروز که هنرهای نمایشــی 
در جهان بیش از همیشــه به متون کهن و کلاســیک 
تکیــه دارد و ســعی می کند آن متــون را با فرم های 
تازه بازخوانــی کند. اتفاق خیلــی خوبی خواهد بود 
کــه پروژه ای با این همه پتانســیل را از ایران، در نقاط 
مختلف دنیا اجرا کنیم تا مردمان سایر ملل از منظری 

تازه به فرهنگ و تاریخ ایران بنگرند. 
  شما سال گذشــته در پروژه «درباره تصویرت  �

از من تجدیدنظر کن» آروند دشــت آرای نیز بازی 
کردید. پروژه ای که اساســا دغدغــه آن مواجهه 
فرهنگ های مختلف و غریبه، بــا یکدیگر بود. هم 
درباره حضــور در این پروژه توضیــح دهید و هم 
بگویید با توجه به اینکه بــا فردی از این فرهنگ و 
آب و خــاک ازدواج کردید و هم اکنون نیز ســاکن 
ایران هستید، چقدر گفت وگوی تمدن ها و مواجهه 

فرهنگ ها اساسا مسئله شماست؟ 
عمیقا معتقدم که ریشــه اصلی مشــکلات بشــر 
ناشــی از ســوءتفاهمات فرهنگی اســت برای همین 
سعی بر شناخت بی واسطه فرهنگ ها دارم و طبیعتا 
فرهنگ ایرانی که همسرم آزاده میرزایی در آن متولد 
شــده نیز یکی از همین فرهنگ هاســت. بشر هرگز به 
انــدازه امروز ایــن مقدار از جهانی بودن و دسترســی 

بــه فرهنگ های مختلف را تجربه نکرده اســت، پس 
ضروری اســت که در چنین زمانــه ای زمینه های رفع 
سوءتفاهمات فرهنگی به دست ما شهروندان جهانی 
ایجاد شود. هرکس در جایگاه و موقعیت خود، نسبت 
به این ماجرا مســئول اســت و من نیز مستثنا نیستم. 
حضور در پروژه آروند دشت آرای و پروژه «سی» نیز در 

راستای همین حس مسئولیت بود.
باید از ابزارهای جهان امروز، شبکه های اجتماعی 
و اینترنــت و تکنولــوژی و هنرهــا در جهــت رفــع 
سوءتفاهمات فرهنگی اســتفاده کنیم و نقطه پایانی 
بر کج فهمی های فرهنگی و کلیشــه هایی که اربابان 
رســانه ها و حکمرانــان از ملل مختلــف در ذهنمان 
شکل داده اند، بگذاریم. در درجه اول باید بیاموزیم به 
هر فرهنگ و تفکــری هرچند متفاوت با ما، از صمیم 
قلــب احترام بگذاریــم و آن را به عنــوان اصلی ترین 
قاعده زندگی در جهان کوچک امــروز بپذیریم. دلیل 
شخصی من برای این سبک زندگی و کار بینافرهنگی 
همیــن بوده که من هم به نوبه خــودم در ایجاد یک 
گفتمان جهانی عاری از ســوءتفاهم ســهیم باشــم. 
شــهروند جهانی شدن شاید ایده ای دور از دسترس به 
نظر برسد اما باید همه ما در جهت رسیدن به آن گام 
برداریــم. با توجه به همه ســوءتفاهمات و تغییراتی 
کــه در زمین پیش آمــده مثل بحران هــای گرمایش 
جهانی، جنگ ها، بحران های اقتصادی، و... باید نقش 
اجتماعی خودمان را برعهده بگیریم و همه چیز را به 

دست سیاست مداران نسپاریم. 
  حتی برای شــما که متولد لندن هســتید و در  �

مملکت خودتان همه امکانات لازم برای رشــد و 
ترقی وجود دارد هم شــهروند جهانی شــدن یک 
ایده آل است؟ چون شاید طبیعی باشد که ساکنان 
خاورمیانه بــه دلیل جنگ ها و دیگر مشــکلات با 
مهاجرت چاره جویی کنند، اما برای شــما ضرورت 

کثیرالسفری و یکجانشین نبودن چیست؟ 
ایــده آل شــاید کلمه درســتی نباشــد، امــا میل 
ماجراجویی در من، مرا به سمت طی کردن این مسیر 
ترغیب می کند. مسئولیتی است که روی دوش خودم 
احســاس می کنم و پذیرفتنش ناگریز است. شهروند 
جهانی بودن یک مفهوم مشــخص نیســت، یک سری 
ایــده و آرزو آن را پشــتیبانی می کنــد؛ شــاید رؤیایی 
باشــد برای ساختن آینده ای بهتر برای زمین. برای من 
به عنوان یک انگلیسی خیلی مهم است که هم وطنان 
و هم قاره ای هایم بیشــتر درباره شــرق و ایران بدانند، 
چنان که خودشــان هم بسیار مشــتاقند. متقابلا برایم 
جالب اســت ایرانیان هم درک بهتری از فرهنگی که 
خاستگاه من اســت داشته باشــند و در همین راستا 
تلاشــم این اســت که مدام در سفر باشــم و در سفر 

خلق کنم. 
  در راســتای همین آشــنایی مــردم ایران با  �

فرهنگی که شما از آن آمده اید، پیش تر بنا داشتید 
متنی از شکسپیر را اجرا کنید. سرنوشت آن اجرا 
چه شد و برنامه های شما پس از این چیست؟ 
همچنــان قصد بــر اجرای متنــی غربی 
دارم. پروژه «ســی» برنامه های مفصلی پس 
از اجراهــای تهران خواهد داشــت که پس 
از فراغــت از آن، حتمــا خــودم اثری از 
نمایش نامه نویسان کشورم  روی صحنه 

می برم. 
�  شما که چندسالی است در ایران کار 
می کنید، تجربه کار در یک کشور دیگر 
و با فرهنگی متفاوت برای شــما چه 
دشواری هایی داشــته؟ اینجا چقدر با 
سوءتفاهمات فرهنگی مواجه بوده اید؟ 

از  حــرف زدن  از  قبــل 
ســوءتفاهمات، دوســت دارم از 
اشــتراکات بســیار بگویم؛ از یک 
برای خلق  انسانی  شوق جمعی 
اثر هنری که مرزوبوم نمی شناسد 
حتمــا  امــا  اســت.  بی مــرز  و 
ســوءتفاهماتی هم وجــود دارد. 
تهران شهری است که به سمت 
بین المللی شــدن پیــش می رود، 
اما ســوءتفاهمات هــم گاهی در 
کار پیــش می آیــد و اختلافــات 
فرهنگی هم به آن دامن می زند. 
خوشــبختانه ایــران درهایش را 
به ســوی دیگر فرهنگ ها گشوده و این زمینه ای برای 
رفع ســوءتفاهمات اســت. در ایران گاهــی به خاطر 
ملیتم قضاوت شدم. گرچه اغلب  برخوردهای خیلی 
خوبــی از مردم ایران دیده ام. همچنــان کار و زندگی 
در ایران برای من بســیار جذاب است چون جهانم را 
وســیع تر کرده است. توی کار، گاهی پیش آمده که در 
اثر ناتوانی در گفت وگو و شــنیدن حرف های یکدیگر 
یا تفاوت تجارب حرفه ای، مشــکلاتی رقم بخورد که 
با تلاش طرفین نهایتا حل شــده است. گاهی تجارب 
ناخوشــایند حرفه ای باعث شــده دیدم را نســبت به 
برخی تغییر دهم. اعتماد برایم در کار خیلی ارزشمند 
و مهم است، اگر احساس کنم اعتماد بیش از حد من 
سبب ایجاد ســوءتفاهمات و به تعاقب آن رفتارهای 
غیرحرفه ای شــود، برایم قابل قبول نیست. از آنجایی 
که همیشه مثبت اندیشم، تلاشم برای فراموش کردن 
تجربیات تلخ اســت. نهایتا همیشه خودم را پیش از 
همه بابت ایجاد ســوءتفاهمات بازخواست می کنم. 
تمام توانم را هم برای رفع ســوءتفاهمات گذاشته ام. 
متأســفانه اینجا خیلی وقت ها نبــود برنامه ریزی  یا 
قائل نبودن به آن، مصائبی را ایجاد می کند که ممکن 
است لاینحل باشــند و نهایتا هم کسی مسئولیت آن 

را نمی پذیرد. 
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سینماي اجتماعي 
به سبک ابراهیم حاتمي کیا

فرانک آرتا: «امید» را مي توان یکي از اصلي ترین  �
کارکردهاي «سینماي اجتماعي» دانست؛ هرچند که 
این نوع سینما به مشــکلات و نارسایي ها مي پردازد 
و با تیغ بران نقد ســراغ غدد چرکین کژي ها مي رود، 
امــا در عمق نگاهش مســیر اصلاح طلبي را هموار 
مي کند، چون از طریق طرح مشــکلات و کاســتي ها 
در یــک جامعه توجه همگان را جلب کند تا در فکر 
مرتفع کردن فساد باشــند. به عبارت دقیق تر، مقصد 
سینماي اجتماعي، فروپاشــي اجتماع پیرامون خود 
نیســت، بلکه هدفش این است که جامعه از پوسته 
خــود عبور کنــد و به حقیقت هســته وجودي خود 
برسد.  این گونه است که ســینماي اجتماعي جهان 
پیرامون خود را ســیاه - ســفید نمي بیند. تنها نوري 
روي واقعیات ســیاه و تلخ جامعه خود مي افکند تا 
جامعه از خواب خرگوشــي بیرون بیاید و البته طرح 
همین واقعیات چندان راحت نیســت و همیشــه با 
مخالفت هــا و ممانعت هاي متولیان جامعه مواجه 

بوده است. 
براین اســاس ســینماي اجتماعــي را مي توان 
در گونه هــاي مختلف ســینمایی دنبــال کرد که 
ســنگ بناي داستان و ترســیم روایت در آن، برپایه 
واقع گرایي اســت. البتــه باید به ایــن نکته توجه 
داشــت که در ســینماي ایــران و به خصوص در 
میانــه دهه ۶۰ خورشــیدي به دلیل درگیرشــدن 
کشــور با جنگ، ســینماي اجتماعــي در ابتدا در 
قالب ســینماي جنــگ و دفاع مقدس توانســت 
عرض اندام کند؛ هرچند که در متن جنگ،  به دلیل 
شــرایط ویژه حاکم در کشور، شــکل تبلیغاتي پیدا 
کرده بود تا تحلیل گرایانه و حتي نقادانه. مضامین 
فیلم هاي اولیه بیشــتر بیانگر رشادت ها،  پیروزي ها 
و سختکوشــي هاي رزمندگان بــود که براي حفظ 
مام میهن و ارزش هاي برآمده از انقلاب اســلامي 
چه جان فشــاني ها که نکردند، امــا به مرور و بعد 
از پایــان جنگ،  این نوع ســینما با عمق بیشــتري 
به موضوعات متن و حاشــیه جنگ نزدیک شــد، 
به طوري که سرنوشــت سینماي جنگ و اجتماعي 
بــه هم گره خــورد. یکــي از فیلم ســازاني که در 
هموندي چنین حرکتي نقش بسزایي داشت کسي 

نبود جز ابراهیم حاتمي کیا. 

او از روزهاي نخست فیلم سازي خود از «هویت»، 
 «دیده بــان»، «مهاجــر» و «وصل نیکان» با ترســیم 
فضاي جنگ سعي کرد تصویر متفاوتي از آدم ها ارائه 
دهد. البته در این مسیر جنگ و دفاع براي او مفهوم 
گسترده تري داشــت، به گونه اي که مفاهیم «پیروزي 
حق علیه باطل» را فقط در جنگ ناجوانمردانه عراق 
علیه ایران نمي دید، بلکه ردپاي چنین مفهومي را در 
کشــور آلمان در فیلم «از کرخه تا راین» جست وجو 
کرد که چگونــه رزمندگان اســلام قربانیان حامیان 
اروپایي صدام حســین شدند، اما رزمنده او همچنان 
در کنــار رود راین با خداي خود نرد عشــق مي بازید 
یــا چنیــن نگاهي را در جنگ بوســني دنبــال کرد و 
باعث شــد که فیلم «خاکستر ســبز» را بسازد. در دو 
فیلم «بوي پیراهن یوســف» و «برج مینو» به وضوح 
دلتنگي فیلم ســاز درخصوص باورها و آرمان هایش 
که به خاطر آن انقلاب کردند و عاشــقانه به جبهه ها 
رفتند دیده مي شد. در اولي مفهوم «انتظار» - یکي از 
مضامین مهم شیعه - را دست مایه کار خود قرار داد 
و در دومي ادامه مفاهیم انقلاب اسلامي و ارزش ها 
را در کشــور خارجــي دنبال کرد، اما ســرعت تغییر 
آرمان ها در جامعه به اندازه اي زیاد و عرصه آن قدر 
تنگ شده بود که دیگر او چاره اي ندید جز اینکه دکل 
«برج مینــو» را دفن و همه چیــز را دروني کند. بعد 
از آن هم به باور فیلم ســاز تأســي از مفاهیم ارزشي 
و بنیــادي میان جامعــه و آدم هاي بــه جنگ رفته 
آن قدر شکل بحراني گرفت و فاصله میان آرمان ها و 
واقعیت آن قدر زیاد شد که دلتنگي ها و اعتراضاتش 
به ســاخت فیلم «آژانس شیشــه اي»  منجر شد به 
 نمونه اي موفق از یک فیلم اجتماعي دغدغه مند که 
فیلم سازش همچنان دل در گرو فضاي جنگ و جبهه 
دارد و البته «روبان قرمز» او از فضاي واقعي جامعه 
و جنگ فاصله گرفت و داستان شخصیت هاي جنگ 
در برهوت ناکجاآباد روایت شــد که تماشاگر حیرت 
مي کرد. به مرور حاتمي کیا به جامعه خود نزدیک تر 
شــد و در فیلم هاي بعدي اش بــا زبان نیش و کنایه 
دغدغه هــاي خود را بیان کرد؛ «موج مرده»،  «ارتفاع 
پست»، «به رنگ ارغوان» (یک دهه در محاق توقیف 
بود)، «بــه نام پدر»،  فیلــم ناامیدکننــده «دعوت»، 
«گزارش یک جشن» (هیچ وقت به نمایش درنیامد)، 
 «چ»،  «بادیگارد» و حالا هم «به وقت شام». در تمام 
این فیلم ها حاتمي کیا هیچ وقت فیلم خنثي نساخت 
و همواره معترض بود. هرچند برخي از اعتراضات او 
با مخالفت هایي مواجه شدند. حتي سویه اعتراضات 
از فیلم هایش فراتر رفت و به کیش شــخصیت او در 
نوع برخورد با حوادث و وقایع اجتماعي - سیاســي 
پیش رفت، اما شــکل اعتراضات ابراهیم حاتمي کیا 
شــبیه خود اوســت؛  گاهي قابــل درک و گاهي هم 
غیرقابل فهــم. حالا هم در «به وقت شــام» ســراغ 
یکي از مهم ترین مســائل جهان امروز رفته؛ جنگ در 

سوریه و ظهور تروریستي از جنس داعش. 

همراه با جشنواره فیلم فجر

 نشر  دف برگزار می کند: 
شیرکو بیکس شعرخوانی می شود

گــروه هنــر: جمعــه، ششــم بهمــن مــاه،  �
«آدینه شــعر» خانه کتاب نشــر دف، از ســاعت 
۱۶/۳۰ تا ۱۹ بعدازظهر، شب شــعرخوانی اشعار 
شیرکو بیکس، شاعر کُرد عراقی متولد سلیمانیه 
که صاحب آثــار فراوانی اســت و چندین جایزه 
مهم ادبــی در کارنامه عمر بــا برکتش اندوخته 
دارد، بــا حضــور دو نفــر از مترجمــان آثارش: 
سیدعلی صالحی، شاعر جریان ساز معاصر ایران 
و محمــد رئوف مرادی، نویســنده و شــاعر کُرد 
کرمانشــاهی، را برای عموم علاقه مندان شــعر 
کُردی برگزار می کند.  خانه کتاب نشــر دف، واقع 
در منطقه سیدخندان تهران، (حد فاصل شریعتی 
تا ســهروردی) در برگــزاری جشــن های امضا، 
رونمایی کتاب و بحث و تحلیل آثار منتشرشــده 
داخلی و خارجی، (در دو ســال گذشــته) برای 
اغلــب جریان هــای فرهنگــی و ادبــی فرصت 
رویارویی نویســندگان با مخاطبان و منتقدان شان 
را فراهم کرده اســت. به دلیل تلاش های مستمر 
و گــرم این کتاب فروشــی، مســئولان و معاونان 
فرهنگی شــهرداری منطقه هفــت، اخیرا (و در 
روز کتابگــردی)، از این مجموعه فعال فرهنگی، 

تقدیرات ویژه به عمل آوردند. 

 آهنگ ساز جهانی موسیقی فیلم 
پیمان معادی را ساخت

النــی کارینــدرو بعــد از همکاری بــا بزرگان  �
ســینمای جهــان، موســیقی فیلم «بمــب، یک 
عاشــقانه» بــه کارگردانــی پیمان معــادی را در 
یونان ســاخت.  به گزارش مهر، پیمان معادی به 
همراه احسان رســول اف تهیه کننده فیلم «بمب، 
یک عاشــقانه» این روزها در یونان به سر می برند 
تا از ســاخت موســیقی النی کاریندرو برای فیلم 
که فیلم نامه اش ســه ســال پیش جایــزه بهترین 
فیلم نامه را از جشــنواره آسیا-پاسیفیک دریافت 
کرده بود، رونمایی کنند.  این آهنگ ســاز که برای 
اکثر آثار تئو آنجلوپولس موســیقی ساخته است، 
با کارگردانان مطرحی مانند کریس مارکر، جولس 
داســین و ماگارت فن تروتا همکاری داشته است.  
در ایــن فیلم پیمان معادی، لیــلا حاتمی، حبیب 
رضایی، سیامک انصاری و سیامک صفری جلوی 

دوربین رفته اند. 

خبر
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آنچه واضح است فردوسی شاعری 
دراماتیک است. شاید کاملا در نقطه 

مقابل خیام و مولانا. اشعار مولانا 
خیلی عرفانی است و اشعار خیام 

هم مضمون زندگی و مرگ دارد
فردوسی کاملا متفاوت است و 

شاعری قصه گوست. فردوسی با 
همین ویژگی قصه گویی، انگار پایبند 
به سنت های دراماتیک بوده و متون 

آن حتما نباید به شکل یک تئاتر، 
روی صحنه اجرا شود

با استوارت دنیسن به بهانه برگزاری پنل در جشنواره بین المللی تئاتر فجر
ریشه اصلی مشکلات بشر ناشی از سوءتفاهمات فرهنگی است
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